
ــن  ــور، در اولی ــد منص ــهید خال ــر ش ــور« دخت ــراء منص »ب
آن  در  کــه  داشــت  گفت وگویــی  شــهادتش  ســالگرد 
»ملاقات هــای  گفــت:  شــهیدش  پــدر  توصیــف  بــا 
خانوادگــی مــا بــه دلیــل تدابیــر امنیتــی شــهید و شــرایط نظامــی 
ــه  ــی ک ــدت کوتاه ــود. او در م ــم ب ــی و نامنظ ــغال، ناگهان ــی از اش ناش
بــه منــزل می  آمــد بــه امــور 8 فرزنــدش رســیدگی می کــرد و مــادرم بــا 
تماس هــای تلفنــی و بــر عهده گرفتــن مســؤولیت ها ســعی کــرد بــه 
نوبــه خــود، فرزنــدان را آن طــور کــه شــهید می خواهــد تربیــت کنــد.
کار  دلیــل  بــه  مــن  کودکــی  اول  ســال  »شــش  کــرد:  اضافــه  او   
جهــادی و وضعیــت امنیتــی، در نبــود پــدرم گذشــت، امــا او بــرای 
ــای  ــرد. او همراهی ه ــلاش ک ــن ت ــالی م ــت، در بزرگس ــران آن غیب جب
ــی  ــادی از او و حت ــرات زی ــد خاط ــث ش ــه باع ــت ک ــن داش ــا م ــادی ب زی
ــا  ــود ام ــب ب ــدرم غری ــدد. پ ــش ببن ــن نق ــن م ــهیدش در ذه ــاران ش ی

ــود.« ــتوار ب ــوه اس ــل ک مث
 »بــراء« دربــاره بارزتریــن خصوصیــات شــهید منصــور گفــت: »پدرم، 
مهمــان  خجالتــی مــن بــود و وقتــی وارد خانــه مــن می شــد نــه از تــرس 
ــوازی و  ــر آداب مهمان ن ــه به خاط ــتی، بلک ــمن صهیونیس ــب دش تعقی
زحمــت پذیرایــی، مــدت زیــادی پیــش مــا نمی مانــد مبــادا کــه باعــث 
مزاحمــت مــا شــود. عــلاوه بــر ایــن، او اصــرار داشــت کــه نوه هــا شــب 
ــا  ــه ی را در خانــه اش بگذراننــد و همیشــه در تماس هــای تلفنــی روزان

حتــی اواخــر شــب، بــه دنبــال گفت وگــو بــا آن هــا بــود.«
ــانده  ــان نرس ــه پای ــود را ب ــلات خ ــه تحصی ــدرم اگرچ ــزود: »پ  وی اف
ــتن  ــه اشتراک گذاش ــه و ب ــق مطالع ــه از طری ــود ک ــتاق ب ــا مش ــود، ام ب
بــا مــا آمــوزش را کســب کنــد. تصمیــم گرفــت زبــان عبــری را  آن 
بیامــوزد، بنابرایــن مــا را موظــف کــرد کــه بــه مطالعــه او توجــه کنیــم. 
او یــک بــار نــام مــن و هفــت بــرادرم را بــه زبــان دشــمن نوشــت تــا بــا 

ــود.« ــنا ش ــدک، آش ــدر ان ــد هرچق ــان جدی زب

 پــدرم در خانــه مــا کتابخانــه بزرگــی داشــت کــه صدهــا کتــاب را در 
خــود جــای داده اســت. برخــی از آن هــا را پــس از بررســی و مطالعــه 
بــه دیگــران اهــداء کــرده امــا بــه دلیــل مشــغله های، فکــری قــادر بــه 

مطالعــه کتــب دیگــران نبــود.
 دختــر شــهید منصــور در خصــوص روزهــای پایانــی و شــهادت 
ــاک و ســخت اســت چــون  ــدرش گفــت: »توصیــف آن لحظــه، دردن پ
دریافــت  را  او  عــروج  خبــر  دیگــری،  عملیــات  در  داشــتیم  انتظــار 

کنیــم.«
 بــه دلیــل شــرایط آن زمــان، اجــازه ملاقــات مــا وجــود نداشــت 
ــدرم  ــا پ ــد ب ــی می کردن ــری زندگ ــای دیگ ــه در ج ــرادرم ک ــه ب ــا س و تنه
خداحافظــی کردنــد؛ وقتــی ســحر می خواســتیم بخوابیــم به طــور 
اتفاقــی خبــر شــهادتش را از اخبــار فــوری رادیــو شــنیدیم. منتظــر 

تکذیــب ایــن خبــر بودیــم امــا پــدرم بــا شــهادتش ایــن 
ــامبر  ــن، در ۲9 دس ــش از ای ــرد. او پی ــد ک ــار را تأیی اخب

در  میــلادی،   ۲0۲۲ ژانویــه   5 و  میــلادی   ۲0۲1
رســانه های فلســطینی و عربــی ظاهــر شــد و هویــت 
ــا نــام و چهــره فــاش کــرد و اعــلام کــرد کــه  خــود را ب
مقابلــه  دشــمن  بــا  فرصــت  اولیــن  در  »مقاومــت 

خواهــد کــرد و او چهــره مــا را از نزدیــک خواهــد 
دیــد.«

منابع:
• الوفاق، ابنة القائد خالد 

منصور تتحدث عن الأب 
المثقف فی ذكراه الأولى، 

1۲ اوت ۲0۲۳.م

روایت دختر شهید خالد منصور از پدر مجاهدش

پدر محجوب

تصویری از سه پسر نوجوان سردار خالد منصور که برای 
آخرین بار در بیمارستان از پدر شهیدشان خداحافظی می کنند.

هزاران نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر 
»گردان های القدس«، شاخۀ نظامی 
جنبش جهاد اسلامی خالد منصور و 
تعدادی از شهدای قتل عام نیروهای 

اشغالگر در شهر رفح در جنوب شرکت 
کردند.
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